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سلام آقاى وزير جوان كيميا شده در اين دور و زمانه،
مى دانـم كـه ايـن روزهـا حالتـان زيـاد تعريفى نـدارد و دسـتتان 
حسـابى درد مى كنـد.  شـنيده ام از بـس مقاومـت كرده ايـد كـه 
انگشـتتان روى دكمـه فيلترينگ نرود، رباط صليبى پـاره كرده ايد 
و از بـس ايـن روزهـا مـچ وارد كننـدگان بى انصـاف موبايـل را 

گرفته ايـد شـب ها مچ بنـد بـه دسـت مى بنديـد و مى خوابيـد.
كمـى از وزراى ديگـر يـاد بگيريد كه نه كارى به مـچ ديگران دارند 

و نه انگشتشـان جايى مى رود.
راسـتى مى خواسـتم بپرسـم در جلسـه هيئـت دولـت، بـا ايـن 
اختـلاف فاحـش سـنى اى كـه  بـا بقيـه اعضـا داريـد، چـه كار 
مى كنيـد؟ در هيئـت دولـت، بـا چـه كسـى دربـاره كاليسـى و 
جـان اسـنوى سـريال «گات» يـا «شـهرزاد» گـپ مى زنيـد؟ بـا 
كـى پلى استيشـن مى زنيـد؟ با كـى آهنگ هـاى محبوبتـان را به 
اشـتراك مى گذاريـد؟ فكـر مى كنـم از اول تـا آخر جلسـه آن قدر 
حوصله تـان سـر مـى رود كـه همه اش سـرتان توى گوشـى اسـت 

و بقيـه هيئـت دولـت مى گوينـد: جوان هاى امـروزى را نـگاه كن. 
خـورد و خوراكشـان شـده اينترنـت. فكـر كنـم 90 درصـد حجم 
اينترنـت واى فـاى هيئت دولت را شـما مصرف مى كنيـد و مابقى 

هـم صـرف توييتـر جنـاب ظريـف و رئيـس جمهـور مى شـود.
آقـاى وزيـر بـا تدبيـر، فيلترشـكن جديـد چـه داريـد؟ مـا كه هر 
فيلترشـكنى نصـب مى كنيـم  همـكاران شـما يك سـاعت نشـده 
مقاومتـش را در هـم مى شـكنند و فيلتـرش مى كننـد. قربـان 
دسـتت، اگـر امـكان دارد، لطـف كـن و بـه بچه هـا بگـو يـك دانه 
از آن خوب هـاش كـه بـه اعضـاى هيئـت دولـت مى دهـى تـا 
توييترشـان را فعـال نگـه دارند براى ما هم بفرسـتند. براى مريض 

مى خواهـم.
در پايـان، همان طـور كـه نمـك در نمكـدان شـورى نـدارد و دل 
مـا طاقـت دورى نـدارد، اميـدوارم بـه زودى در مبـارزه بـا تمـام 

رانت خـواران و مفسـدان اقتصـادى پيـروز شـويد.
زياده عرضى نيست. باقى بقايتان.

 به چه جرمى آوردندت اينجا؟
 بانك زد  م.

 چه غلط ها! مسلحانه؟
 نخيـر، بـه هيـچ وجـه! در صلـح و صفـا بـا چندتـا از رفقـا 
بانـك تأسـيس  چندميليـاردى گذاشـتيم روى هـم و يـك 

كرديـم.
 خب، بعدش؟

 متأسفانه چرخ بانك نچرخيد و ورشكست شديم.
 پول ملت چى شد؟

 پـول چـرك كف دسـته جنـاب بازجو. مـى آد و مـى ره. پول 
ملـت هـم كه  مدتـى مى اومـد و خوب هـم مى اومـد، يكهويى 

رفت كـه رفت.
 چـرا پـول ملـت رو بـه بـاد داديـد؟ تـوى پرونده اومـده كه 
به پسـر فلانـى حقـوق 30 سـال كارش رو پيش پيـش داديد.

 پول خودش بوده. حالا يك 30 سالى زودتر بهش داديم.
 واقعا درايتى به خرج داديد.

 بـه نظـر شـما خـوب بـود پولـش رو نمى داديـم و هـى 
مى رفـت از بابـاش پـول تو جيبـى مى گرفـت و خاطـر ابويـش 

مى كـرد؟ مكـدر  رو 
 شـما بـه دو تـا از مجرى هـاى تلويزيونـى هـم پول دسـتى 

داده ايـد و هـم وام تپـل. چرا؟
 بـراى اعتلاى فرهنگ كشـور. اگر پـول نمى داديم و حمايت 
نمى كرديـم، الان ملت همـه به جاى تلويزيـون خودمون، پاى 

بودند. ماهواره نشسته 
 يعنى هيچ هدف ديگه اى نداشتيد؟

 بـدم نمى اومـد به عنـوان ميهمان بـرم تو برنامـه ولى وقتى 
ديدم مى  پرسـند «عاشـق شـدى ؟» ترسـيدم برم، مخصوصا از 

سـؤال «چند بار؟».
 برنامه ت براى آينده چيه؟

 زدن بانك.
 باز هم؟

 بالاخـره ايـن همـه بدهـى رو كـه مـن از جيـب خـودم 
نمى تونـم بـدم. بايـد از جيب ملت بـدم ديگه، البتـه دوباره در 
صلـح و صفـا. هنـوز هـم يك عـده هسـتند كه پـول تو جيبى 

مى خـوان! 
 خـب فكـر كنـم بهتـره يـه چنـد وقتـى بـرى آب خنـك 

بخـورى كـه فكـر بانـك زدن از سـرت بيفتـه!

در حاشيه اينكه على ربيعى، وزير كار، در 
پاسخ به خبرنگارى گفته است: درباره نرخ 

بيكارى حضور ذهن ندارم!

مو چِمدِنم يره چقد آدم بيكار درم
چكار درم كه يك عالم گيج و گرفتار درم

وزير كارم كه فقط به فكر كار و بار بيشُم
از مو بپرسن كه چقدر آدم تو بازار درم

از مو بپرسن كه چقد به بيكارا وام دِدُم
وام خوداشتغالى از ميليون و ميليار درم

يا مثلا زمستونا مرم تو خط گازوئيل
رفاقته قديميه با عمو يادگار درم

خيليا اى روزا ديگه تو غار و مارا نمرن
ما ولى آشنايى با اى خرساى تو غار درم

با خرس و مرسا ميشينِم ولى با كارگر ديگه
ما وزرا از اى كارا خوب ديگه يعنه عار درم

كارخنه دار مگه به مو: ربيعى جان چه كار كنم
به كار و كارگر مگم: بزك نمير بهار درم

كى گفته كه كارگرا نون توى سفره ندرن
بفرماين ما خودما هَمِى  الآنه ناهار درم

مايم شبيه كارگر خودرو ملى مِخِرِم
مايم شبيه كارگر يك چمدون دلار درم

حالا مزاحمُم نرن بايد به كارم برسم
هيچ كسه كار نداشت نداشت ما خودما كه كار درم

نامه سرگشاده به وزير مخابرات

بهتره بری 
آب خنک بخوری

مو چِمدنم يره چقد 
آدم بيکار درم
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طرح:
 مجتبى 
حيدرپناه 

آغاز عمليات اجرايى پروژه مسكونى مشاركتى 180 واحدى علويه مشهد 

تست ثبت ركورد گينس براى شكستن سنگ با دست در پديده شانديز 

 بازديد رئيس كميسيون فرهنگى و اجتماعى شوراى شهر مشهد  از مجموعه هاى ورزشى منطقه 11 شهردارى مشهد 

خدايا، اين پروژه به 
سرنوشت مسكن مهر 
دچار نشه و همه اين 

منطقه آباد بشه!

كارت رو بكن، من 
از دوستان آقاى خود 

نگاه هستم ها! اين آيتم 
جهانيه!

آخ آخ! چقدر سفته! رفتين 
سنگ آتشفشانى آوردين؟!

اين زمين ورزشى وسعتى 
بالغ بر چند هكتار داره كه 

شامل امكاناتى نظير..
اينا رو ولش كن، خبرنگارها رو 
رد كن برن، بگو اون وسايل شنا 
رو هم بيارن كه خيلى هوا گرمه!

صبر كنين، من 
خودكار يادم رفت بيارم 

كه تو كتاب گينس 
بنويسم! از اول ...

 هفته نامه طنز مردم مشهد
ضميمه روزنامه شهرآرا
شماره ششم | تاريخ:4 مرداد1397
palakhmoon.tanz 

 عبدا... راپورت هاى خفيهسازمان هواپيمايی:هواپيما مجاز است با ايراد پرواز کند
 مقدمى

لطيفه ظريفه اختلاس
در  روحانى  حسن   شيخ  آ  اينكه  اول  خبر   
مجلسى، دفعتا روى صحبتش را برگردانده سمت 
اگر  «فى الحال،  گفته:  و  اتازونى  مملكت  رئيس 
دوباره بخواهيد به سياق ترعيب و تخويف با ما 
حرف بزنيد، چشم بر سلام و عليك نداشته مان 
تنگه  هر چه  بلكه  هرمز،  تنگه  نه فقط  بسته، 
است  بهتر  حكما  پس  مى بنديم.  بيايد  گيرمان 
حرف  تعاقب  در  نكنيد.»  بازى  شير  دمب  با 
مشار اليه، ترامپ در اعلانيه توئيتر خود نوشته: 
«ابدا يك آمريكايى را تهديد نكن!» و باز هم در 
تعاقب آن، ميرزا جواد  خان ظريف الدوله به ميانه 
گود پريده كه: «هوو وى عمو! صبر كن ببينم! مگر 
اين ديالوگ من نبود؟ به خيالت جاى يك كلمه 
را عوض كرده باشى، كسى ملتفت نمى شود؟!» 
النهايه اين طور مسجل شده كه رئيس مملكت 
ينگى دنيا جمله قشنگ ميرزا جواد را از صفحه 
نكرده كپى رايت  رعايت  رفته،  كش  مجازى 

 است.
هفته  در  «شرق»  يوميه  جريده  اينكه  ديگر   
الى الحال  كه  عظيمه  شد  بلوايى  اسباب  ماضيه 
هيچ منتهايش معلوم نشده است. مخلص اينكه 
روزنامه خبر داده: «اى جماعت! چه نشسته ايد كه 
م. م. و ا. ع. و يك م. م. ديگر و ح. ص. و الباقى 
بانك استقراضى آمده اند و  به يك  الفبا  حروف 
خورده اند و برده اند و چه ها كه نكرده اند. م. م. و ا. 
ع. و يك م. م. ديگر هم على الفور اعلانيه تكذيبيه 
نوشته، گفته اند: ما نبوديم! على أى حال، ديوار 

حاشا بلند است.»  اين فقره خبرها مدت هاست 
كه هيچ در رعيت جماعت نگرفته، مؤثر نمى افتد. 
زياده حادثه اى كه پيش آيد، در عالم مجازى سه 
و  مختلسان  حواله  لطيفه  و  ظريفه  فقره  چهار 

قرضه گيرندگان مى شود و خلاص.
 از قرار مسموع، ارباب سپنتا نيكنام كه اسمش 
درآمده،  يزد  شهر  شوراى  وكالت  مجلس  در 
ورودش به شورا غدغن شده بود، آخرالامر توفيق 
ورود يافته، وارد شد. الى الحال، خبرى از سيل و 
زلزله و قحطى به سبب اين حضور به ما نرسيده. 

برسد، مى رسانم.
اخبار  باز  رويى  چه  با  نمى دانيم  اينكه  ديگر   
گرانى پول ينگى دنيا را به شما بدهيم. رويمان 
ماضيه  هفته  در  ما!  سر  بر  خاك  و حكما  سياه 
دلار دوباره رم كرده، نه از 9 هزار تومان بلكه با 
الغرض طلا فلان  رد شد.  از روى رعيت  غلتك 
مقدار شد و پول ممالك فرنگيه بهمان قدر گران. 
رعايا همچنان مشغول دعاگويى، و هرآينه لطيفه 

و ظريفه گويى و هرهر و كركرند.
 خبر آخر اينكه كشت و زراعت هر لون و نوعى 
از چمن و علف در بلاد عظيمه طهران من يوم هذا 
غدغن شده، رفت پى كارش. به بلديه حكم شده 
 به سبب قلت آب، من بعد هيچ چمن نكاشته، 
با آب و هواى شهر موافق  نباتات و گياهان كه 
بودند بكارد.  متصديان امور نگفته اند  چه گياه و 
و هواى دودى  نخوردن  با آب  كه  رستنى است 

خوردن موافقت مى كند.




